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 السلام ھیاز دیدگاه امام سجاد عل تربیت
)1( 

 
 اشاره

 
در ) ع(سـاجدان علـي بـن الحسـین  امام

رسالھ جامع حقوقي خود، كھ سند پر افتخار 
و گران سنگ معارف ناب شیعي است، بھ بیان 

مختلفي كھ بر عھده فرد مسلمان است،  حقوق
آن بزرگوار حقـوق فرزنـدان و . پردازد  مي

خردسالان را در كـانون توجـھ خـویش قـرار 
 نداده، والــدین را بــا مســؤولیت خطیرشــا

حساسـیت و ظرافـت موضـوع، . سـازد آشنا مي
امام ساجدان را بر آن داشت تا در منشـور 

حـق «ھـاي  اش دو بخـش را، بـا عنوان حقوقي
، بھ حقوق فرزنـدان »حق الصغیر«و » ولدال

و خردسالان اختصاص داده، راھنماي تربیتـي 
ــیوه ــد و ش ــدین باش ــئن و ره  وال ھاي مطم

آنان  ويھاي تربیتي ماندگار را فرا ر توشھ
این مقالھ بر آن است تا، ضـمن . قرار دھد

در دو بخـش ) ع(نقل متن كلام نوراني امـام
د بضاعت ، در ح»حق خردسال«و » حق الوالد«

 .نگارنده بھ توضیح و تبیین آن بپردازد
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 فرزند حق
 

 اشاره
 
حق الولدك فتعلم انھ منك و مضاف الیك في عاجل الدنیا بخیره و شره  واما«

و انك مسئول عما ولیتھ من حسن الادب و الدلالة عل�ي رب�ھ و المعون�ة ل�ھ عل�ي 
ره عمل المت�زین طاعتھ فیك و في نفسھ فمثاب علي ذالك و معاقب، فافعل في ام

بین�ك و بین�ھ بحس�ن القی�ام  م�ابحسن اثره علیھ في عاجل الدنیا المعذر الي رب�ھ فی
این سـخن حـاوي نمـات  ».علیھ و الاخذ منھ و لاق�وة الا ب�ا�

مھم تربیتي اسـت كـھ بـھ برخـي از آنھـا 
 :شود اشاره مي
 پاره تن انسان فرزند،

 
ز در ایـن بخـش ا) ع(امام سجاد ...انھ من�ك فتعلم

سخنانش فرزند را جزئي از وجـود انسـان و 
بــدیھي اســت كــھ . خوانــد پــاره تــن او مي

انسان، بطور فطري، خـود و اشـیا و امـور 
وابســتھ بــھ خــود را دوســت دارد، در راه 

كند و در مسیر رشـد  اش فداكاري مي نگھداري
فرزنـد  كـھاین حقیقت . كوشد اش مي و تعالي

، وابستھ بھ انسـان جزئـي از وجـود اوسـت
ســنگین والــدین و لــزوم عنایــت   مســؤولیت

ــدان را  ــد فرزن ــت و رش ــھ تربی ــتھ ب پیوس
 .كند یادآوري مي
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 مایھ افتخار یا ذلت والدین فرزندان
 

كودكان پاك و  و ش�ره ومضاف الیك في عاجل ال�دنیا بخی�ره... 
معصومند و سرزمین وجودشان آماده افشاندن 

توانند باغباناني  والدین مي. ھر بذري است
خیـز  سوز و با تدبیر باشند و دشت حاصلدل

وجود فرزندانشان را بھ باغستاني سرسبز و 
بارور تبدیل كنند یا در شـمار كشـاورزان 

جاي گرفتھ، در سـرزمین  تجربھ بيناآگاه و 
وجود فرزندانشان خارھاي آزاردھنـده كشـت 

البتھ ثمره تلخ و شیرین فرزنـدان، . كنند
رزنـدان اگـر ف. رسد سرانجام بھ والدین مي

ــار  ــامي و افتخ ــھ نیكن ــند، مای ــك باش نی
شوند و اگر درست تربیت نشـوند،  والدین مي

. مایھ خواري و بدنامي آنان خواھنـد بـود
آري، چھ بسیار والـدیني كـھ سـالھا پـیش 
بدرود حیات گفتند، ولي بھ سبب فرزندان و 
یادگاران صالح و شایستھ، ھمچنان نامشـان 

خـدایش «اي زنده و یادشان گرامي است و ند
در . مؤمنان ھدیـھ روحشـان اسـت» بیامرزد

مقابل گروھي از والدین، بھ خاطر فرزندان 
زشت كردارشان مورد خشـم و نفـرت دیگـران 

انــد و نفــرین مــردم پیوســتھ  قــرار گرفتھ
در ) ع(بـدین جھـت امـام . بدرقھ راھشـان
فرزند انسان جزئي از وجود اوس�ت «: فرماید آغاز سخنش مي

ایــن ھشــداري بــھ » .ا وي گ��ره خ��ورده اس��تو خی��ر و ش��رش ب��
ــت  ــراي تربی ــر ب ــھ اگ ــت ك ــدین اس وال

ل نیسـتند و اگـر ئـفرزندانشان اھمیـت قا
دست كـم  خواھند، ميآینده فرزندانشان را ن

 .بھ نیك نامي خویش بیندیشند
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 والدین مسؤولیت
 

ھاي الھي و  فرزندان ودیعھ .وانك مسئول عما ولیتھ... 
آنـان . از بزرگترین نعمتھاي پروردگارنـد

ھاي زنـدگي و مایـھ طـراوت،  صفابخش لحظـھ
ــانون خانواده ــش ك ــادابي و آرام ــد ش . ان

ھا و نعمتھـاي  والدین در برابر این ودیعھ
الھي باید ھم سپاسگزار باشند و ھم احساس 

فرزنـد، درسـت  مـتشـكر نع. مسؤولیت كنند
انجام دادن وظیفھ بـزرگ و سـنگین تربیـت 

آنھــا خواســتھ یــا ناخواســتھ ایــن . اســت
مسؤولیت بزرگ را بر دوش دارنـد و ضـروري 
است كھ، ضمن باور كـردن ایـن مسـؤولیت و 
اھمیت والایش، جھت انجـام دادن درسـت آن، 
خود را بھ ابـزار لازم مجھـز كننـد و بـا 

راسخ آن را  مياستعانت از خداي منان و عز
 .بھ انجام رسانند

 مسؤولیت محورھاي
 
، والـدین نـھ )ع(كلام نوراني امـام  در

تنھــا مســؤول تربیــت فرزندانشــان شــمرده 
اند، بلكھ محورھاي مسؤولیت آنان نیـز  شده

: این محورھا عبارت است از. مشخص شده است
ــو  - 1 ــي  - 2 )م��ن حس��ن الادب(ادب نیك خداشناس
 )والمعونة علي طاعتھ(اطاعت خداوند  - 3 )والدلالة علي ربھ(

اخـلاق، (والدین بایـد در ایـن سـھ محـور 
) اعتقادات و پیـروي عملـي از شـرع مقـدس

مسـؤولیت آنـان تنھـا . انجام وظیفھ كنند
. تامین غذا، مسكن و بھداشت جسماني نیسـت

آنھا، پیش از آنكـھ مسـؤول تـأمین سـلامت 
جسماني و تأمین معیشـت فرزنـدان باشـند، 

ولیت تأمین سلامت اخلاقـي و اعتقـادي و مسؤ
 .عملي آنھا را بر عھده دارند
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 ایفاي مسؤولیت شیوه
 

فیك «رسد كھ دو كلمھ  بھ نظر مي .فیك و في نفسھ... 
ــراي  »و ف��ي نفس��ھ ــھ روش اج ــرت ب ــلام حض در ك

بدین بیـان . كند مسؤولیت والدین اشاره مي
بھ بعد الگـوي عملـي والـدین و » فیك«كھ 

ھ تلاش خود فرزند اشـاره دارد ب» في نفسھ«
كھ البتھ آن ھـم در سـایھ ھـدایت و كمـك 

شـیوه الگـویي از . آیـد والدین بھ دست مي
ھاي تربیـت  مؤثرترین و كارآمـدترین شـیوه

ــار ــھ اطھ ــت و ائم ــت : اس ــب در تربی اغل
بردنـد؛  فرزندانشان از این شیوه بھـره مي

یعني خـود الگـویي كامـل بـراي فرزنـدان 
و رفتـار خـویش آنھـا را بودند و با عمل 

البتـھ، در كنـار پدیـد . كردنـد تربیت مي
را فـراھم  ھآوردن الگوي عملي، باید زمین

ساخت تا فرزند، خود نیز تلاش كند؛ در پـي 
سعادت خویش برآید؛ در مسـیر تربیـت گـام 
بردارد و پیوستھ بھ حمایت والدین وابستھ 

در ایــن مرحلــھ، وظیفــھ والــدین . نباشــد
و بستر سازي براي تعلـیم و ھدایت، نظارت 

 .تربیت خود جوش است
 و كیفر مسؤولیت پاداش

 
مسؤولیت داشـتن آثـاري  .فمثاب علي ذالك و معاق�ب... 
اگر بـھ درسـتي انجـام شـود؛ فـرد . دارد

سزاوار پـاداش و تشـویق اسـت؛ و اگـر در 
ایفاي آن كوتاھي شود، فرد استحقاق تنبیھ 

خـود  اگر والدین مسؤولیت. یابد و كیفر مي
را درست انجام دھند، شایستھ پاداش الھـي 

كیفـر در  ننـد،شوند؛ و اگـر كوتـاھي ك مي
 .انتظارشان خواھد بود
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 آثار اعمال نیك بھ فرزند نمایاندن

 
بزرگ  .فاعمل في امره عمل المتزین بحسن اثره علیھ في عاجل الدنیا... 

جلوه دادن كار نیـك فرزنـد و نشـان دادن 
ھ او از اقـدامات اثر اعمال نیك كـودك بـ
بزرگ كردن كار . شود مؤثر تربیتي شمرده مي

خوب فرزند نوعي تشویق معنـوي اسـت، سـبب 
شــود و او را  ایجــاد و تقویــت انگیــزه مي

دادن كارھاي بزرگتـر و بھتـر  نجامبراي ا
والدین نباید از كنار كار . سازد آماده مي

خوب فرزند، ھر چند در نظر آنـان كوچـك و 
تـوجھي بگذرنـد؛ بلكـھ  بي ناچیز باشد، با

بجاست آنان را بھ خاطر كـار خـوب تشـویق 
كنند، كردارشـان را زینـت دھنـد و بـزرگ 

افزون بر ایـن، شایسـتھ اسـت . بنمایانند
آثار كارھـاي خـوب فرزندانشـان را بـراي 
آنان ترسـیم كننـد و بـھ زیبـایي نمـایش 
دھنــد؛ چــرا كــھ آنــان، بــا دیــدن آثــار 

یابنـد  یشتر مياعمالشان، اعتماد بھ نفس ب
و خود را براي انجام دادن كارھاي بزرگتر 

 .بینند توانا مي
 بر رفتار فرزند نظارت

 
تفاوتي و غفلت از رشـد و  بي. بحسن القیام علیھ... 

ــران  ــدگي آثــاري جب ــد در زن ــدایت فرزن ھ
فرزند انسان نونھـالي اسـت . ناپذیر دارد

كھ بھ باغباني دلسوز و با درایت نیازمند 
ز او مراقبت كند؛ بـویژه امـروز است تا ا

ھاي انحراف  كھ در اثر تھاجم فرھنگي زمینھ
است و دشمنان  تر هنوجوانان و جوانان آماد

ھدایت و تربیت، براي صـید آنـان دامھـاي 
در ایـن موقعیـت، . اند رنگارنگ گسترانیده

نظارت و مراقبت از فرزندان ضرورت مضـاعف 
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جـام شـود و ان تر مي یافتھ، مسؤولیت سنگین
 .جوید دادن وظیفھ تلاش بیشتر مي

از اســتعدادھاي فرزنــد در  گیــري بھره
 تربیت

 
انسـان اشـرف مخلوقـات اسـت و . والاخذ منھ... 

ــھ ــرین قل ــھ رفیعت ــیدن ب ــتعداد رس ھاي  اس
خداوند استعدادھایي در . انسانیت را دارد

وجود انسان بھ ودیعھ گذاشت تـا در پرتـو 
ــود ــكوفا ش ــحیح ش ــرورش ص ــر. پ ــلاوه ب  ع

استعدادھاي فطـري و مشـترك، كـھ در ھمـھ 
ــز از  ــرد نی ــر ف ــود دارد، ھ ــانھا وج انس

ویژه برخوردار است كھ ضروري  یھایيتوانای
ــدین و  ــت و نظــارت وال ــو دق ــت در پرت اس
معلمان و مربیان بخوبي شناسایي و حمایـت 
شود تا بھ رشد و شكوفایي برسد، در سـایھ 
آن، راه طولاني تربیت سریعتر پیموده شـود 

 .و تربیت فرزند آسانتر انجام گیرد
 از پروردگار در تربیت استمداد

 
ــھ  .ولا ق��وة الا ب��ا�...  ــت، بلك ــان نیس ــت آس تربی

انسـان ماشـین . ظریف، دقیق و پیچیده است
علـم . انـدازي شـود نیست تا بھ سادگي راه

بشر، با ھمھ پیشرفتي كـھ دارد، ھنـوز در 
شناخت رموز ابعـاد وجـودي انسـان توفیـق 

بنابراین، در امر ظریف . كامل نیافتھ است
ناپـذیر و  تربیت، ھمراه بـا تـلاش خسـتگي

پیوستھ، ھمواره باید از آفریـدگار یـاري 
بدین سـبب، امـام عارفـان و سـید . خواست

ساجدان در پایان این نسخھ تربیتي فرموده 
  .ولا قوة الا با�: است
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 خردسال حق
 

 اشاره
 
حق الص�غیر فرحمت�ھ و تثقیف�ھ و تعلیم�ھ و العف�و عن�ھ و الس�تر علی�ھ و  واما«

لستر علي جرائر حداثتھ فانھ سبب للتوبة و المداراة لھ الرفق بھ و المعونة لھ و ا
  ».و ترك مماحكتھ فانھ ادني لرشده

 مھرباني
 

رواني لطیف و ظریـف دارد؛ روانـي  كودك
او ظرفیت عتاب . تابد كھ جز مھرباني برنمي

. گریـد رنجـد و مي و تندي نـدارد و زود مي
. ترین نیاز كودك است  آري، مھرباني ضروري

آن را اولین حق ) ع(بدین جھت، امام سجاد 
شمرد و بر حـق تربیـت و تعلـیم  كودك برمي
دك، كـو ھاین بدان معناسـت كـ. مقدم داشت

پیش از نشسـتن در كـلاس تربیـت و تعلـیم، 
باید نسیم خوش مھرباني و عطوفت را تجربھ 
كند؛ اقلیم وجودش از بـوي خـوش مھربـاني 
عطرآگین گردد و حتي آموزش نیـز بایـد در 
. پرتو مھرباني و عطوفـت بـھ انجـام رسـد

جالب آن است كھ در نسخھ شیخ صدوق عبـارت 
كـھ  ردخـو يبھ چشـم م »فرحمتھ في تعلیمھ«

بــدین ســان، در . تصــریح بــدین امــر اســت
یــابیم كــھ آمــوزش، بــویژه در دوره  مي

ابتدایي، باید با مھرباني و محبت ھمـراه 
این اصلي اساسي و اجتنـاب ناپـذیر . باشد
 .است
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 كودك تربیت
 

ترین حق فرزنـد  ترین و ضروري اساسي. وتثقیف�ھ... 
. و خردسال تربیـت اخلاقـي و معنـوي اوسـت

ترین ھدف و بلكھ ھدف ھمھ   ھمیتتربیت با ا
زندگي انسـان . تعالیم و معارف اسلامي است

مسلمان در پرتو تربیت اسلامي معنـا پیـدا 
ــت  مي ــھ تربی ــان ب ــد و ارج و ارزش انس كن

بـھ فرمـوده  رنھ،وگ. معنوي و اخلاقي اوست
  قرآن، مانند حیوان و بلكھ از آن ھم پسـت

اھمیت والاي تربیت، وظیفـھ . تر خواھد بود
آنـان كـھ در . كند والدین را صد چندان مي

حیات تربیتي فرزندان اولـین نقـش را بـر 
ترین وظیفـھ  نھند، نخستین و اساسـي جاي مي

را نیز بھ عھده دارند و ضروري اسـت بـیش 
از ھر حق دیگري بدین حق اساسي كودك توجھ 
كــرده، در انجــام دادن درســت آن از ھــیچ 

 .كوششي دریغ نكنند
 كودكو آموزش  تعلیم

 
از دیگــر حقــوق مھــم فرزنــد  .وتعلیم��ھ... 

اھمیـت . سوادآموزي و فراگیري دانـش اسـت
سوادآموزي و دانش بھ توضیح و تأكید نیاز 

پر واضح است، سـعادت ھرگونـھ كـھ . ندارد
ــین و  ــوختن اول ــش آم ــود، دان ــیر ش تفس

اگر كسي . ترین گام رسیدن بھ آن است اساسي
دنیـوي سعادت را صرفا رفاه مادي و آسایش 

كنـد، دانـش آمـوختن گـام نخسـت در  معنا
تحصیل آن است و اگر آن را در قرب الھي و 
بندگي خداوند جستجو كند كھ حق ھمین اسـت 

ــت از مطمئن ــش و معرف ــم دان ــاز ھ ــرین  ب ت
دانـش . شـود راھھاي وصول بـدان شـمرده مي

ــزار  ــكلات و اب ــیاري از مش ــل بس ــد ح كلی
دستیابي بـھ بسـیاري از مصـالح و منـافع 

بـر والـدین، كـھ در . اسـت معنويادي و م
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برابر سعادت فرزندانشان مسؤولند؛ ضـروري 
اســت تــا زمینــھ تحقــق ایــن حــق مھــم را 
برایشان فراھم سازند و آنان را از نعمـت 

 .مند گردانند سواد و دانش بھره
 عفو
 

زمینھ خطا و اشتباه در اعمـال  .والعف�و عن�ھ... 
داي آنان در ابت. و رفتار كودك بسیار است

مسیر رشـد ھسـتند، نـھ رشـد بـدني كـافي 
اند و نھ عقـل و تدبیرشـان بـھ حـد  یافتھ

بنابراین، امكان ھر نوع . كمال رسیده است
لغزش و خطا در رفتـار و گفتارشـان وجـود 

ــن . دارد ــد ای ــالان بای ــدین و بزرگس وال
واقعیـــت را بپذیرنـــد كـــھ كودكانشـــان 
انسانھاي كـوچكي بـیش نیسـتند و انتظـار 

پـس بجاسـت . ز آنان داشتن خطاستبزرگان ا
كھ از خطاھاي آنان با كرامت و بزرگـواري 

 .درگذرند و پوزش آنان را براحتي بپذیرند
 پوشي و تغافل خطا
 

چنانكـھ  .والستر علي جرائر حداثتھ فانھ سبب للتوب�ة... علیھ والستر
بیان شد، در كودكان و نوجوانان، بھ خاطر 

ش بسـیار عدم رشد كامل عقلاني، زمینھ لغـز
ــت و اشــتباه و تقصــیر در اعمــال و  اس

واكــنش . رفتارشــان دور از انتظــار نیســت
ــا، در برابــر ایــن  ــدین و بزرگترھ وال

یكي آنكھ خطاھایشـان  تلغزشھا، دو نوع اس
را سریع بھ آنان گوشزد كننـد، و احیانـا 
بھ تنبیھ و سرزنش آنان بپردازند و دیگـر 
ش آنكھ، ضمن داشتن حساسیت و توجھ، بـھ رو

خطاپوشي و تغافل كھ روشي درست و اثـربخش 
است، روي آورند؛ چرا كھ تغافـل از اصـول 
مھم تربیتي است؛ یعني والدین خود را بـھ 

و چنان وانمود كنند كھ خطـاي  دغفلت بزنن
چنانچـھ والـدین . انـد فرزندشان را ندیده
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چنین رفتاري داشتھ باشند، امكان پشیماني 
امـا اگـر و بازگشت از خطا بیشـتر اسـت؛ 

كودكان و نوجوانان در مقابـل ھـر خطـا و 
تقصیري با سرزنش و تنبیھ والـدین رو بـھ 
رو شوند، احساس مجرم بـودن كـرده، چنـان 

كھ دیگر اعتبار و ارزشـي نـزد  شنداندی مي
این امر باعث . والدین و بزرگسالان ندارند

شود كھ در مراحل بعد نیز لغـزش و خطـا  مي
كـاب آن امـري برایشان زشـت نباشـد و ارت

گذشتھ از این، سـرزنش و . عادي شمرده شود
تذكرھاي پیاپي، بـذر لجاجـت را در وجـود 

افشاند و زمینھ پذیرش انـدرز را  فرزند مي
العابـدین  امـام زین. كنـد در او نابود مي

بھ خاطر اھمیت اصل خطاپوشي و تغافل، ) ع(
این حق را مـورد تأكیـد قـرار داده و دو 

ــان  ــر زب ــار آن را ب ــتب ــده اس آن . ران
بزرگوار فایـده و سـبب خطاپوشـي را نیـز 

پوشاندن لغزشھاي دوران كودكي و : فرماید بیان كرده، مي
  .انجامد پرھیز از خطا و لغزش مي ونوجواني بھ بازگشت آنان 

 و ملاطفت با كودك رفق
 

كودك بـا انـدك تنـدي و  روحیھ لطی�ف. والرفق لھ... 
رگسـالان، بنابراین، بز. شود خشم، آزرده مي

بویژه والدین، باید از گلھاي زندگي خویش 
با لطافت و نرمي مراقبت كنند؛ با صـبر و 
حوصلھ در برابر آزارھـاي كودكانـھ آنـان 
عطوفت و ملاطفت نشان دھند و جز در مـوارد 

چھره خشمگین بدانان  واستثنایي نگاه تند 
 .نشان ندھند
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 فقراي درگاه بزرگسالان كودكان
 

نیازھایشـان  .كودك�ان ك�انون نیازمن�دي و فقرن�د. ھوالمعونة ل... 
آنـان . فراوان و كمبودھایشان نمایان است

ــت و  ــھ حمای ــان ب در لحظــھ لحظــھ كودكیش
. مراقبت والـدین و بزرگترھـا نیازمندنـد

نیازھاي جسماني، نیازھاي عاطفي، نیازھاي 
از آنــان مســكیناني راســتین ... روانــي و
و حمایت  در پرتو كمك جزآنھا . ساختھ است

بزرگترھا و والدین قادر بھ رشد و تكامـل 
بنابراین، بـر . و حتي ادامھ حیات نیستند

بزرگسالان است كھ مستمندان درگاه خویش را 
یاري دھند و در رفـع نیازمنـدیھاي آنـان 

 .بكوشند
 با كودك مدارا

 
ضرورت مدارا و تحمل رفتارھـاي  .والمداراة ل�ھ... 

است؛ چرا كـھ ناسنجیده كودكان امري روشن 
ــوز  ــد، ھن ــد و تكاملن ــق رش ــان در طری آن
دركشان كامل نگشتھ، خوب و بـد كارھـا را 

دھند، با آداب اجتمـاعي  براحتي تشخیص نمي
ــھا  ــد ارزش ــھا و ض ــتند، ارزش ــنا نیس آش

ــــان بي ــــتھ برایش ــــت، خواس ھا و  معناس
لباس منطق بـر تـن نپوشـیده  انتظاراتشان

ــدارھاي  ــالات و پن ــان در خی ــت و ھمچن اس
كنجكاوي و انرژي . ورند دكانھ خویش غوطھكو

زیادشان اغلب آنان را بھ انسانھاي شـلوغ 
و پردردسر مبدل ساختھ و اعمـال و رفتـار 
ـــي  ـــده را ویژگ ـــنجیده و آزار دھن ناس

والدین و بزرگسـالان . شان ساختھ است طبیعي
این موقعیت كودكـان را بدرسـتي درك  باید

كرده، با بردبـاري بسـیار خـود را بـراي 
تحمل كردار نادرست آنان آماده سازند تـا 
ــودكي  ــخت دوران ك ــزرگ و س ــان ب از امتح

 .فرزندان سربلند برون آیند
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 لجاجت با كودك ترك
 

كودكـان، بـھ خـاطر . وترك مماحكتھ فانھ ادني لرشده... 
نداشتن آگاھي لازم و درك كافي، كمبودھا و 

آنھـا چـھ بسـا بـھ . ھاي بسیار دارند نقص
ن و بزرگسـالان برخاسـتھ، لجاجت با والـدی

در چنین موقعیتي . شوند باعث آزار آنھا مي
بزرگترھا باید با كودكان مـدارا كننـد و 

بــا آنــان جــدا  ھاز لجاجــت و مخاصــم
ایـن ) ع(طبق سخن امـام سـجاد . بپرھیزند

روش براي رشد و ھـدایت كودكـان مناسـبتر 
 .است

 )3( السلام و تربیت فرزند ھیسجاد عل امام
 

 اشاره
 

ــھ ــان  ائم ــت فرزندانش ــاھرین در تربی ط
بردند و در ھـر  ھاي مختلفي بھ كار مي شیوه

. جسـتند اي مناسب بھره مي موقعیتي از شیوه
ــي  ــاجدین عل ــام س ــخنان ام ــیره و س از س

آید كـھ آن حضـرت  چنان برمي) ع(الحسین  بن
تربیــت «، »تربیــت الگــویي«از ســھ شــیوه 

بیشـتر بھـره » اي تربیـت موعظـھ«و » عملي
 .بردند مي

 بھ شیوه الگویي تربیت
 

بھ شیوه الگـویي عبـارت اسـت از  تربیت
ارائــھ الگوھــاي مطمــئن و شایســتھ بــراي 
اینكھ فرزندان، رفتـار و اخـلاق آنھـا را 
سرمشق خویش قرار داده، در مسیر تكامـل و 

تردید والدین،  بي. رشد بھتر، گام بردارند
بویژه پدر، خود اولین الگوي فرزندانشـان 

 راو فرزندان رفتار و زندگي آنـان ھستند 
واقعیت این است . دھند سرمشق خویش قرار مي

اند؛  كھ والدین در امر تربیـت چنـد دسـتھ
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برخي بھ كلي از وادي تربیت دورند و فقـط 
. در پي تأمین منافع حال و آینده خویشـند

انـد، امـا  برخي بھ وادي تربیت قدم نھاده
ھي بـھ دانند، گرو راه و رسم تربیت را نمي
و راه و رسـم  دانـ وادي تربیت قـدم نھاده

داننـد ولـي  تربیت را نیـز تـا حـدودي مي
آنكھ خود تربیت شده باشند، در پي آنند  بي

اندك والدیني . كھ فرزندانشان تربیت شوند
ھم ھستند كھ ضمن فـرا گـرفتن راه و رسـم 

اند و ھـم بـھ  زندگي، ھم خود تربیـت شـده
در ایـن . نندك تربیت فرزندانشان اقدام مي

دسـتھ سـوم اسـت كـھ  ابحث، روي سخن ما ب
. تربیت ناشـده، در پـي تربیـت دیگراننـد

باید از سر سوز و با تمام وجود گفـت كـھ 
چقـدر اشـتباه اسـت كـھ ! زھي خیال باطـل

والدیني خود طعم شیرین عبادت را نچشیده، 
راز ارتباط با خالق را نیافتـھ باشـند و 

ور را داشتھ از فرزندانشان انتظار این ام
طالت و جواني برا بھ  رآنان كھ عم. باشند

ھاي مـادي و معنـوي  را بھ رذالت و سرمایھ
انـد،  را بھ خسارت در راه غیـر خـدا داده

چگونھ انتظار تربیت فرزنداني نیك نـام و 
صالح دارند؟ ذات نایافتھ از ھستي بخش كي 

، بر )ع(بخش امام سجاد  تواند كھ شود ھستي
اي  روش الگویي، خود نمونـھ اساس تربیت بھ

براي فرزنـدان بـود و بـا رفتـار و  لكام
اعمال شایستھ خویش فرزنـدان را بـھ طـور 

. كـرد غیر مستقیم و با زبان عمل تربیت مي
آن بزرگوار، بیش از آنكھ با سخن و گفتار 
بھ تربیت فرزندان اقـدام كنـد، بـا عمـل 

. كـرد آنان را بھ فضیلت و پـاكي دعـوت مي
ست كھ آن امام ھمام، كھ بھ حـق جالب آن ا

عابدان و سرور ساجدان شـھرت یافتـھ  زینت
است، در مـواعظ و وصـایاي متعـددش كمتـر 

كرد  فرزندان را بھ عبادت و سجده سفارش مي
و گویا عمـل پیوسـتھ و دلنشـین آن حضـرت 

اي در ایـن  فرزندان را از ھر سخن و موعظھ
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 ھایي از اعمال نمونھ. ساخت نیاز مي باره بي
ــاي ترب ــھ راھنم ــرت، ك ــار حض ــيو رفت  یت

ــت ــین اس ــود، چن ــدانش ب ــاحب  - 1: فرزن ص
آن حضرت دوست نداشت : نویسد مي» الغمة كشف«

خودش براي وضو . اش كند كسي در طھارت یاري
ھا قبـل از خوابیـدن  كرد و شب آب فراھم مي

ساخت، در نیمھ شـب بیـدار  آب را آماده مي
ضــو زد و بعــد و شــد، ابتــدا مســواك مــي مي
مسـتحبي  مازھاين. خواند گرفت و نماز مي مي

كرد  شد، شب قضا مي كھ در روز از او فوت مي
فرزندانم، این نمازھا بر شما : فرمود و مي

واجب نیست؛ ولي دوسـت دارم ھـر كـدام از 
شما كھ نفسش را بر كار خیـري عـادت داد، 

ســعید بــن  - 2.  ]1[. بــر آن مــداومت ورزد
) ع(جعفر بن محمـد من نزد : گوید كلثوم مي

علـي بـن ابـي  میرالمـؤمنینبودم كھ از ا
طالب یاد كرده، او را بـھ آنچـھ سـزاوار 

ھـیچ یـك از :... بود ستایش كرد و فرمـود
فرزندانش در لباس و فقھ از علي بن حسـین 

فرزندش ابـوجعفر بـر . تر نیست بھ او شبیھ
او بھ قدري عبادت كرده بـود . او وارد شد

ابــوجعفر . نبــودكــھ كســي قــادر بــر آن 
كردم در حـالي كـھ  مشاھدهاو را : گوید مي

رنگش در اثر بیداري زرد شـده و چشـمھایش 
. در اثر گریھ زیاد، بسیار گرم شـده بـود

اش در  اش بالا آمـده و پرھـاي بینـي پیشاني
و سـاقھا و . اثر سـجده گسسـتھ شـده بـود

قدمھایش بھ سبب ایستادن در حال نماز ورم 
را در این حال دیـدم، وقتي او . كرده بود
خود را كنترل كنم و برایش  گریھنتوانستم 

انـدكي پـس . او در حال تفكر بود. گریستم
فرزندم، : از ورودم، متوجھ من شد و فرمود

ھایي را كـھ در آن عبـادت  بعضي از صـحیفھ
آنھا را بھ . ثبت شده، بھ من بده) ع(علي 

مقدار كمـي از آنھـا را قرائـت . او دادم
سپس با اندوه آنھـا را رھـا كـرد و . كرد
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چھ كسي بر عبادت علي بن ابي طالب  :مودفر
جـابر جعفـي از  - 3.  ]2[. قادر خواھد بود

پـدرم علـي : چنین نقل كرد) ع(امام باقر 
نعمتي از پروردگـار را یـاد ) ع(بن حسین 

اي از  كرد؛ آیـھ كرد، مگر آنكھ سجده مي نمي
كـرد، مگـر آنكـھ  آیات سجده را تـلاوت نمي

ناك و كرد، خداوند ھـیچ بـلاي ترسـ سجده مي
كـرد، مگـر  كید دشـمني را از او دفـع نمي

كرد؛ از ھـیچ نمـاز واجبـي  اینكھ سجده مي
كـرد؛ ھـیچ  شد، مگر آنكھ سجده مي فارغ نمي

كـرد،  اصلاح و آشتي بین دو نفر ایجـاد نمي
مگر آنكھ بـھ خـاطر موفقیـت در آن سـجده 

كرد؛ اثر سجده در تمام مواضع سـجود او  مي
» سـجاد«را نمایان بـود و بـدین علـت او 

) ع(امـــام بـــاقر  - 4.  ]3[. انـــد نامیده
گذاش�ت و  ش�بھا كیس�ھ ن�ان را ب�ر دوش�ش مي) ع(علي بن حس�ین : فرمود

آن حضــرت ھمچنــین  - 5 .داد ص��دقھ م��ي] ب��ھ مس��تمندان[
تقس�یم ] بین مس�تمندان[اموالش را دو بار ) ع(الحسین  پدرم علي بن: فرمود

 .] 4[ .كرد
 شیوه عملي تربیت

 
 اشاره

 
با واگذاري مسؤولیت بھ ) ع(چھارم  امام

فرزندان، شركت دادن آنھـا در فعالیتھـاي 
پسندیده و بردن آنھا بھ مجالس و مكانھاي 
مناســب بــھ طــور عملــي بــھ تربیــت آنــان 

در . كرد پرداخت و بر كار آنان نظارت مي مي
ھایي از ایـن شـیوه اشـاره  اینجا بھ جلوه

 :كنیم مي
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 احترام بھ بزرگترھا آموزش
 

: گویـد زبیر محمد بن مسـلم مكـي مي ابن
ما نزد جابر بن عبد� بودیم كھ علـي بـن «

در حالي كھ فرزند خردسالش محمد ) ع(حسین 
علـي بـن . ھمراھش بود، نزد جابر آمد) ع(

صـورت  »قب�ل رأس عم�ك«: حسین بھ فرزنـدش فرمـود
) ع(محمد بن علـي . را ببوس] جابر[عمویت 

جـابر . بوسیدنزد جابر آمد و صورت او را 
او كیست؟ علي بـن : كھ نابینا بود، پرسید

جـابر . پسرم محمـد اسـت: فرمود) ع(حسین 
محمد را در آغوش گرفـت و گفـت اي محمـد، 

بـھ او . رساند تو را سلام مي) ص(رسول خدا 
سلام ) ص(اي جابر، چگونھ رسول خدا : گفتند

) ص(من نـزد رسـول خـدا : گفت!! رساند؟ مي
آغوشش بـود و بـا او  رد) ع(بودم و حسین 

اي جابر، براي : بھ من فرمود. كرد بازي مي
فرزندي خواھد بود كھ او ) ع(فرزندم حسین 

نامند، وقتي روز قیامت برپا شد  را علي مي
دھد كھ سرور عابدان برخیزد؛  منادي ندا مي

بـراي علـي . خیـزد برمي) ع(و علي بن حسین
فرزندي خواھد بود كھ نامش محمد اسـت؛ اي 

ھر گاه او را ملاقات كردي، سلام مرا  بر،جا
 . ]5[. »...بھ او برسان
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 در محكمھ قضاوت ھمراھي
 

) ع(ابـوجعفر «: نقل كرده اسـت ابوبصیر
كـھ گمـان «زنـي از خـوارج : بھ من فرمود

نزد پـدرم » حنیفھ است كنم فرمود از بني مي
اي : یكي از دوستان پدرم بھ او گفـت. بود

و زني است كھ از ، نزد ت)ص(پسر رسول خدا 
پـدرم او را . جوید برائت مي)] ع(علي[جدت 

حضـرت  ھراظا[او ادعاي مھر كرد . طلاق داد
و نـزد حـاكم ] قبلا مھرش را پرداختھ بـود
حاكم مدینھ بھ . مدینھ از پدرم شكایت كرد

، یـا سـوگند ]بن حسین[اي علي : پدرم گفت
پـدرم بـھ مـن . یاد كن و یا مھرش را بده

: فرمـود] در محكمـھ بـودمكھ ھمـراه او [
: گفتم. فرزندم، چھار صد دینار بھ او بده

با تو نیست؟  حقاي پدر، فدایت گردم؛ مگر 
ــود ــد را : فرم ــي خداون ــدم؛ ول آري فرزن

دانم كھ بھ او سوگند یاد  تر از آن مي جلیل
 . ]6[» .كنم

 درس عذرخواھي كلاس
 

نقـل كـرده ) ع(از امام بـاقر  ابوبصیر
رم غلامش را بـھ دنبـال پد«: است كھ فرمود

ــار  ــي او در انجــام ك ــتاد؛ ول ــاري فرس ك
غـلام . پدرم وي را تنبیھ كرد. كوتاھي كرد

پدرم بھ خاطر این . ناراحت شد و گلایھ كرد
: آنگـاه فرمـود. كار ناراحت شد و گریسـت

 وبـرو و د) ص(فرزندم، نزد قبر رسول خدا 
 ؛»اللھ�م اغف�ر لعل�ي ب�ن الحس�ین«ركعت نماز بخوان و بگو 

. خدایا در قیامت علي بـن حسـین را بـبخش
تـو در راه خـدا آزاد : سپس بھ غلام فرمود

ذكر این نكتھ ضروري است كھ [ ]7[» ...ھستي
طلب استغفار منافات با مقام عصـمت حضـرت 
ندارد زیرا حضرت گنـاھي مرتكـب نشـد تـا 

باشد، لكـن مقـام  اشتھنیاز بھ استغفار د
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شـت كـھ والاي آن حضرت ایشان را بـر آن دا
براي ھمین انـدازه عمـل غیـر گنـاه نیـز 

 .]استغفار كند
 در حمام ھمراھي

 
اوقات حضرت فرزند خود را بھ حمام  گاھي

در صـورت كـودك بـودن [برد و این عمـل  مي
علاوه بر آنكھ نشـان دھنـده توجـھ ] فرزند

حضرت بھ مسایل خانواده و كمك بھ ھمسر در 
؛ امور خانواده است، یك رفتار تربیتي است

زیرا عملا بھ فرزند خود اھمیـت بھداشـت و 
بـن  انحنـ. آموخـت آداب حمام رفـتن را مي

مـن ھمـراه «: سدیر از پدرش چنین نقل كرد
پدرم و جد و عمویم بـھ حمـامي در مدینـھ 

در حمام شخصي ما را بھ رعایت ستر . رفتیم
او با جدم صحبت كـرد و . و پوشش تذكر داد

بعـد از . ...كني چرا خضاب نمي: بھ او گفت
حمام كردن، درباره وي پرسیدم و دریـافتم 

بـا فرزنـدش  ھكھ او علي بن حسین اسـت كـ
ف�اذا ھ�و عل�ي ب�ن الحس�ین و مع�ھ ابن�ھ «. محمد حمام آمده است
ھایي كــھ  نمونــھ.  ]8[. »محم��د ب��ن عل��ي ص��لوات الله عل��یھم
دھد كھ حضـرت بـا ھمـراه  ذكر شد، نشان مي

ي بردن فرزنـد خـود بـھ مجـالس و مكانھـا
مختلف، واگذاري مسـؤولیت بـھ وي و شـركت 

 بیـتدادن او در فعالیتھاي سیاسـي بـھ تر
كــرد و ایــن شــیوه در  عملــي او اقــدام مي

تربیت بس مفید و مؤثر است؛ زیرا بسـیاري 
از نقاط ضعف و قوت اخلاقـي و غیـر اخلاقـي 
فرزندان و نیز استعدادھا و توانمنـدیھاي 

ھ بسـا چ. شود آنان در میدان عمل آشكار مي
فرزندان استعدادھا و نقاط قوت ناشـناختھ 
داشــتھ باشــند و یــا از عیــوب و ضــعفھاي 
پنھان رنج ببرند؛ شركت دادن فرزنـدان در 
فعالیتھاي مناسب و نظارت درسـت بـر كـار 
ــاه  ــور آگ ــن ام ــدین را از ای ــان وال آن

 .سازد مي
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 بھ شیوه موعظھ تربیت
 
چند تربیت عملي و غیرمستقیم مؤثرتر  ھر

اما موعظھ و نصیحت فرزندان نیز یـك است؛ 
شیوه تربیتي مـؤثر و مفیـد اسـت و گـاھي 
آثــاري دارد كــھ از تربیــت غیــر مســتقیم 

ــر بجــا،  برنمي ــیحت اگ ــد، موعظــھ و نص آی
منطقي، با لطافت و نرمي و از سـر سـوز و 
ــت و  ــث ایجــاد الف ــد، باع ــواھي باش خیرخ

زیـرا . شود والدین و فرزند مي ینصمیمیت ب
كنـد والـدین او را دوسـت  مي فرزند احساس

اند و براي او احترام  دارند، با او صمیمي
و اھمیت قایلند؛ بویژه اگر والـدین قبـل 

شـائبھ و دلسـوزي صـادقانھ  از آن محبت بي
. خود را نسـبت بـھ او نشـان داده باشـند

موعظــھ و نصــیحت بــھ وقــت خاصــي اختصــاص 
متاسـفانھ برخـي از والـدین فقـط . ندارد

شـوند  ندانشان مرتكب خلاف ميھنگامي كھ فرز
غافـل از آنكـھ . افتنـد بھ فكر نصـیحت مي

موعظــھ نھــي از منكــر نیســت و غالبــا در 
ھنگام ارتكـاب خـلاف و بعـد از آن تـأثیر 

موعظھ باید قبل از ارتكـاب . مطلوب ندارد
ــھ  ــد ن ــگیري از آن باش ــراي پیش ــلاف و ب خ

در ) ع(امـام سـجاد . درمان براياي  وسیلھ
ــب ــتھاي مناس ــدان  فرص ــیحت فرزن ــھ نص ب

ــدان  مي ــھ فرزن ــات لازم را ب ــت و نك پرداخ
ھایي از مـواعظ آن  نمونـھ. فرمود گوشزد مي

مالك بن  - 1: حضرت بھ فرزندانش چنین است
) ع(علـي بـن حسـین : گویـد اعین جھنـي مي
من : را چنین وصیت فرمود) ع(فرزندش محمد 

ھـر . بعد از خود قرار دادم نشینتو را جا
مقـام [ھ بین من و تـو اسـت كس ادعاي آنچ

اي  حلقھ  كند، خداوند در روز قیامت] امامت
: آنگاه فرمـود. آویزد از آتش بر گردنش مي

فرزندم؛ خداوند را بر این نعمت ستایش كن 
فرزندم، ھر كـھ بـر تـو . و سپاسگزار باش
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 ازانعام كرده، سپاسگزاري كن و بر ھر كھ 
تو سپاسگزاري كرد، انعام كن؛ زیرا نعمتي 

رود و  كھ شكرش را بھ جا آوري از بین نمـي
شـكر . ماند نعمتي كھ كفران ورزي باقي نمي

نعمت براي شكركننده از خود نعمت با بركت 
سـپس حضـرت ایـن آیـھ را تـلاوت . تر اسـت
 »لان ش���كرتم لازی���دنكم و لان كف���رتم ان ع���ذابي لش���دید«: فرمـــود

؛ اگر شكر نعمت كني، نعمتت )7/ ابراھیم (
دد و اگر كفران ورزي، بدان كھ گر افزون مي

آن حضرت بھ  - 2.  ]9[. عذاب الھي شدید است
ھر كھ از تو طلب : فرمود) ع(فرزندش محمد 

خیر كند، بھ او خوبي كن؛ اگر او از اھـل 
خیر باشد، خوبي را در جـاي خـودش انجـام 

اي و اگر او اھلش نباشـد، تـو اھلـش  داده
ھر گاه كسي در جانب راسـت بـھ تـو . ھستي

دشنام داد و بھ جانب چپ تو آمد و معـذرت 
ھمچنـین  - 3.  ]10[. خواست، عذرش را بپذیر

از آزار دیگران بپرھیز : بھ فرزندش فرمود
زبان . و با ریزش عطایا آنان را نوازش كن

را بر سكوت كمك كن؛ زیرا براي سخن گفـتن 
از . شـود مي یـانشحالاتي اسـت كـھ موجـب ز

نـد دوسـت دوستي با احمـق بپرھیـز، ھـر چ
باشد؛ ھمچنان كھ از عاقل در صـورت دشـمن 

از خصومت و ستیز بـا . كني بودن، پرھیز مي
مردم برحذر باش؛ زیرا یـا بـھ مكـر شـخص 

اي دچار خواھي شد و یا با  حلیم و پرحوصلھ
شوي كھ آسیب ناگھاني  رو مي اي روبھ فرومایھ

ھمچنـین در  - 4. ] 11[. كنـد بر تـو وارد مي
از : بـھ فرزنـدش فرمـود كلام دیگري خطـاب

دروغ گفتن، كوچك و بزرگش، جدي و شوخي اش 
بپرھیز؛ زیرا اگر انسان دروغ كوچك بگوید 

.... كنـد بر دروغ بزرگ نیز جسارت پیدا مي
عثمان بـن خالـد از پـدرش نقـل  - 5.  ]12[

علي بن الحسین در بیمـاریي كـھ : كرده كھ
بھ وفاتش انجامید، فرزندانش، محمد، حسن، 

، عمـر، زیـد و حسـین را گـرد آورد، عبد�
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بـاقر داد، ] لقـب[فرزندش محمد را كنیـھ 
: سرپرستي فرزندان را بھ او سپرد و فرمود

فرزندم، خـرد راھنمـاي روح اسـت و دانـش 
بدان . رھنماي خرد و خرد ترجمان دانش است

 گـو ودهتر است و زبان بیھ كھ علم جاوداني
تر؛ و صلاح تمـام امـور دنیـا بـھ منزلـھ 

یمانھ پري است كھ دو سوم آن ھوشـیاري و پ
ذكاوت و یك سـوم آن تغافـل و چشـم پوشـي 
است؛ زیرا انسان جز از چیزي كھ شناختھ و 

بدان كـھ گذشـت . كند درك كرده، تغافل نمي
برد و تـو ھرگـز بـھ  ساعتھا عمر تو را مي
جدا شـدن  باكني، مگر  نعمتي دست پیدا نمي

ي دراز، برحذر باش از آرزو. از نعمت دیگر
زیرا چھ بسیار آرزومندي كھ بھ آرزوي خود 

ثمالي از امـام بـاقر  - 6.  ]13[.... نرسد
ھنگـامي كـھ وفـات : چنین نقل كرد كھ) ع(

فرا رسید مـرا بـھ ) ع(پدرم علي بن حسین 
فرزندم، وصیت : سینھ خود چسبانید و فرمود

پدرم ھنگـام وفـات،  آنچھكنم تو را بھ  مي
یـز از اینكـھ سـتم بپرھ... مرا وصیت كرد

كني بر كسي كھ جز خداوند را بـراي حضـرت 
بر كار حـق : و نیز فرمود] 14[. خویش نیابد

آن  - 7.  ]15[. صبر كن، اگر چھ تلـخ باشـد
ــود ــدش فرم ــھ فرزن ــرت ب ــدم در : حض فرزن

ــوق  ــرض حق ــاش و معت ــكیبا ب ــا ش گرفتاریھ
را در كــاري كــھ  رتدیگــران نشــو و بــراد

براي او باشد  زیانش بر تو بیش از منفعتش
این حدیث طبق نقل صـاحب .  ]16[. اجابت نكن

لا « »لا تتع�رض للحق�وق«عقدالفرید بھ جاي عبـارت 
دارد و معناي » منفعتھ لك» «منفعتھ لھ«و بھ جاي » تعرض للحقوق

خـود را در ... فرزنـدم: شود حدیث چنین مي
و برادرت را در كاري  همعرض ھلاكت قرار مد

نفعـش بیشـتر اسـت انش براي تـو از یكھ ز
 .] 17[. اجابت نكن
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 پاورقي
 
 .287 ، ص2الغمة، ج  كشف] 1[
؛ 75و  74، ص 46 ؛ بحـــــار، ج256 الارشـــــاد، ص] 2[
 .279 ، ص2الغمة، ترجمھ آقاي حسیني زوارئي، ج  كشف
؛ بحــارالانوار، ج 14و  13 ، ص2الابرار، ج  حلیــة] 3[

 .99، ص 46
 .154ھمان، ص ] 4[
 .331، ص 2كشف الغمة، ج ] 5[
 .21و  20، ص 2حلیة الابرار، ج ] 6[
؛ حلیة الابرار، 79، ح 92، ص 46بحارالانوار، ج ] 7[
 .44، ص 2ج 
 .142 - 141، ص 46بحار، ج ] 8[
 . [242و  241ھمان، ص ] 9[
 .65؛ مشكاة الانوار، ص 205تحف العقول، ص ] 10[
، ج )ع(د ناسخ التواریخ، زندگاني امام سـجا] 11[

 .4و  3، ص 2
 .ھمان] 12[
ـــار، ج ] 13[ ـــام 232و  231، ص 46بح ـــاب الام ؛ كت
العابدین، عبدالرزاق مقرم، ترجمھ حبیب روحاني،  زین
 .588ص 
 .154و  153، ص 46بحار، ج ] 14[
، ج )ع(ناسخ التواریخ، زندگاني امام سـجاد ] 15[

 .6، ص 2
، ص 4 طالب، ج ؛ مناقب آل ابي95، ص 46 بحار، ج] 16[
 .59، ص 2؛ البیان و التبیین، جاحظ، ج 165
 .153 ، ص3عقدالفرید، اندلسي، ج ] 17[



25 
 

 مطالبفھرست 

 
  2  ..   السلام ھیعل سجاد امام دیدگاه از تربیت

  3  ..............................   فرزند حق
  3  ..................   سانان تن پاره فرزند،

  4  .....   والدین ذلت یا افتخار مایھ فرزندان
  5  ........................   والدین مسؤولیت
  5  .......................   مسؤولیت محورھاي

  6  ....................   مسؤولیت ایفاي شیوه
  6  ..................   مسؤولیت كیفر و پاداش

  7  ......   فرزند بھ نیك اعمال آثار نمایاندن
  7  ..................   فرزند رفتار بر نظارت
  8  .   تربیت در فرزند استعدادھاي از گیري بھره

  8  ..........   تربیت در پروردگار از استمداد
  9  .............................   خردسال حق

  9  ...............................   مھرباني
  10  ...........................   كودك تربیت
  10  ...................   كودك آموزش و تعلیم

  11  .. ................................   عفو
  11  .....................   تغافل و پوشي خطا
  12  ..................   كودك با ملاطفت و رفق

  13  ..........   بزرگسالان درگاه فقراي كودكان
  13  ........................   كودك با مدارا

  14  ....................   كودك با لجاجت ترك
  14  ...   فرزند تربیت و السلام ھیعل سجاد امام

  14  .................  الگویي شیوه بھ تربیت
  17  ......................   عملي شیوه تربیت
  18  .............   بزرگترھا بھ احترام آموزش
  19  ................   قضاوت محكمھ در ھمراھي

  19  .....................   عذرخواھي درس كلاس
  20  .......................   حمام در ھمراھي
  21  ..................   موعظھ شیوه بھ تربیت
  25  ..........................   مطالب فھرست

 
 


